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های موفق سال  یکی از فیلم   2023ساخته شده در سال    «دلخواه  ی منطقه »فیلم  

فیلم کن«   ی هرجشنوابزرگ    ی »جایزه  ی برنده   2023گذشته بود. این فیلم که در مه  

نیز بسیار مورد توجه داوران قرار گرفت. این فیلم در   2024شده بود، در جوایز اسکار

بهترین کارگردانی،    بهترین فیلم، اسکار  جایزه یعنی اسکار  5کاندیداهای نهایی  ست  فهر

زبان و اسکار بهترین  انگلیسی   غیربهترین فیلم    اقتباسی، اسکار  ی نامه بهترین فیلم  اسکار

صدا قرار گرفت و در نهایت موفق به دریافت دو اسکار برای بهترین فیلم غیر انگلیسی 

 زبان و بهترین صدا شد. 

و    «دلخواه  ی منطقه »فیلم   انگلیسی،  کارگردان  گلیزر«،  »جاناتان  کارگردانی  به 

است که این    روشن»مارتین آمیس« ساخته شده است.    مبنای رمانی به همین نام اثربر

هایی با متن رمان دارد. رمان مارتین آمیس یک عنوان یک اثر اقتباسی تفاوتفیلم به 

و زندگی  برمبنای  و  است  تاریخی«  فرمانده   »رمان  و    یسرنوشت  آشویتس  اردوگاه 

دلخواه ساختاری متفاوت با    ی فیلم منطقه   همسرش نگاشته شده است. اما روایت در

رسد کارگردان فیلم در واقع سعی کرده ماجرای همان ساختار رمان دارد. به نظر می 

ارائه   تماشاگران  به  تازه  فرمی  در  را  به دکنرمان  تازه  فرم  این  د.  تغییر  قیقعبارت  تر 

تر ها و معناهای نهفته در رمان را عمیقدید« راوی است و بدین طریق انگاره  ی»زاویه

با نشریهتر کرده است. سال گذشته جانان گلیرز در مصاحبه و غنی  »نیویورک   ی ای 

 ی دید« »زاویهکرده بود که تصمیم گرفت ماجرای این رمان را از یک  کید  أتتایمز«  

های مشابه از جمله قوت این فیلم نسبت به فیلم   ی ازقضا نقطه   دیگری روایت کند و

روایت یعنی نشاندن تماشاچی در   ی راه« در همین شیوه راه  ی فیلم »پسری با پیژامه

  .دید خاص است که به آن خواهیم پرداخت ی یک منظر یا نقطه

گذرد.  جنگ جهانی دوم در لهستان می   ی و در بحبوحه  1943داستان فیلم در سال  

شرمسار »عبارتی  اندازد. نامی که بهدر محلی که شنیدن نامش لرزه به پشت آدم می 

دقیق  :است  «تاریخ عبارت  به  البته  آشویتس«.  در»اردوگاه  محلی  در  همسایگی    تر 

اردوگاه آشویتس. کارگردان قصد ندارد   ی فرمانده   ی دیوار این اردوگاه. در خانهدیواربه

سوزی های آدمهای فجیع به مسلخ بردن کودکان و زنان، دود کوره این فیلم صحنه  در

حال آنان  اینبا استخوان ندارند و  یا خیل زندانیانی را که در اثر گرسنگی جز پوستی بر

به بیگاری می را هم نه از شلاق چون مردگان متحرک  به ما نشان دهد.  بر برند،    زدن 



  

 
 

3 

 ی دلخواه بازنمود ابتذال شر در فیلم منطقه

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

های اسیران یا تمسخرکردن آنها نشانی هست و نه از شوربای آبکی در کاسه   ی گرده

خانه  و  اردوگاه  بین  بلند  دیواری  با کشیدن  او  بلکه  و   ی حلبی.  فرمانده  اقامت  محل 

می خانواده گویی  دیوار،  سوی  آن  به  دوربین  بردن  از  خودداری  و  توجه اش  خواهد 

 .  دکنتماشاچی را به امر دیگری جلب 

»خیر    مثلاً  ی ، کارگردان با برساختن یک دوگانه «راهپسری با پیژامای راه »در فیلم  

و شر«، »گرسنگی و سیری«، »رفاه و نکبت« یا حتی »ظالم و مظلوم«، و قراردادن دو  

یهودی زندانی،    ی اردوگاه و دیگری پسربچه  ی سال، یکی پسر فرمانده هم  ی پسر بچه

عبارت واضح، و به  ی در دو سوی آن دوگانه، سعی دارد با فروکاستن رخداد به یک دوگانه

با   فرصت  ساده دیگر  مشکل،  ممکن  مل  أتسازی  حد  تا  بلکه  بگیرد،  تماشاچی  از  را 

قرار دهد. جالب است که بین دو بخش خیر و شر نه  ثیر  أتاحساسات بیننده را تحت  

ها و تضادها،  ا تفاوتشده ت   عبور بلکه حصاری از »سیم خاردار« کشیده قابل   دیواری غیر

دلخواه دیواری   ی ها و هم برای بیننده آشکار باشد. اما در فیلم منطقههم برای پسربچه

های مو قضا یک طرف آن توسط همسر فرمانده با تاک ازبلند و آجری وجود دارد که  

 هر خیالی ببندد.  برحتی   را است تا راه  پوشانده شده

بینیم، طبیعت برهنه و زیباست و طپش  آنچه در این فیلم از همان سکانس اول می 

وگذار در جنگل. باغ گشتسواری و  اسبنیک در طبیعت. شنا در رودخانه.  پیک زندگی.  

های بزرگ و روشن. مبلمان زیبا و خواباتاقای زیبا.  خانهگلاز میوه و سبزیجات.    پر

بالاخره فضای آرامشراحت. وجود خدمتکاران پرشمار. حضور پرشور بچه بخش  ها و 

یکی از »لردهای انگلیسی قرن نوزدهم«   ی به تماشای خانه  گویی  کهداخل خانه. چنان

اردوگاه آشویتس و   ی جا خانه و محل زندگی »ردولف هُس« فرمانده ایم. اما اینرفته

قابل    رسد که ظاهراًاش است. فقط هرازگاهی صداهایی نامشخص به گوش می خانواده

مهارزدن در پشت دیوارها نیست. آیا صدای شیپور بیدارباش زندانیان است؟ یا شاید 

بخاری که با سوخت  های گاز؟ شاید هم صدای سوت دیگصدای سوت آغاز به کار اتاق

داند؟ چون این صداها برای اهالی خانه است؟ کسی چه می جوش آمدهاجساد مردگان به 

گذرد شنوند. ما نیز از آنچه در پشت دیوارهای همسایه مینیست. گویی نمی مل  أتمحل  

 رود.طرف دیوار یعنی به داخل اردوگاه نمیطلاعیم. دوربین هم تا انتهای فیلم به آن ابی 
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 جنایت   آنچه از خشونت و سبعیت و  شود هرباعث می   هابرخی نشانه  ،این  با وجود

دانستیم در دم در ذهن تماشاچی احضار شده و آن »اردوگاه مرگ«، می   ها« در»نازی 

های ابتدایی و در  داستان« تبدیل شود. اولین نشانه در همان سکانس  ی زمینه به »پس

برانگیز است. چند پرسششود که بسیار  روال عادی این »زندگی لاکچری« آشکار می 

کند و البته یک پالتو  دوم که خانم خانه بین خدمتکاران تقسیم می دستدست لباس  

یابد.  هم یک »رژلب« می قیمت که سهم خانم خانه است و در جیب آن گرانپوست  

عامی   انداختن این زنپوستای بر  تواند نشانه میپوشیدن پالتوی پوست همسر رودلف  

روز  یافته است. عصر همان  باشد که در این خانه به امکاناتی فراتر از استحقاقش دست 

خمیردندان   ی ای الماس را در لولهشدن قطعه  هنیز در یک میهمانی چای زنانه خبر یافت

کند. شب هنگام نیز اسباب سرگرمی پسر بزرگ خانواده، چند دندان کهنه  اعلام می

است که برخی روکش طلا دارند. کمی بعد وقتی سیلابی از خاکستر به رودخانه ریخته  

ومی  تن  و  را    شود  پسرانش  و  رودلف  کم می بدن  همهآلاید  می کم  روشن  شود. چیز 

و  لباس پالتوپوست  الماس  دندانها،  و  ماترک پنهانها  درواقع  خمیردندان  در  شده 

تبدیل   خاکستر  به  اکنون  که  است  نشانه شده قربانیانی  به اند.  هم  دیگری  تدریج های 

 شوند. آشکار می 

این برداری بازهم از رفتن به آن سوی دیوار احتراز دارد و  ، دوربین فیلم همهبا این  

 یرسد که نقطه برای اطلاع از برخی از وقایع پشت دیوار است. به نظر می   ها صرفاًنشانه 

های این طرف  تمرکز کارگردان و اصرار او بر واکاوی و بازنمایی شخصیت و نگاه »آدم

توان با داشتن  فرمانده. و طرح این پرسش که چگونه می   ی خانه ن  اساکندیوار« است.  

کیف آنچه در آن طرف دیوار و در همسایگی آنان در جریان است بازهم وکم اطلاع از  

نیک و ماهیگیری رفت؟ به باغ میوه و سبزیجات پیک به آسودگی سرمیز غذا نشست؟ به  

توان لباس »دیگری« را پوشید و به سرنوشت  و به گلخانه رسیدگی کرد؟ چگونه می 

دیگران را تصاحب کرد یا   شود با حرص و آز اموالصاحب لباس فکر نکرد؟ چگونه می

دست آوردن بخش بیشتری از اموال مردگان تلاش کرد؟ چطور ممکن است  برای به

کارخانه  ی نقشه  با  آدم  ی یک  را  این پرسش یید  أتاعتنایی  بیسوزی  آن  کرد؟  از  و  ها 

همدلی و شفقت« نسبت به دیگری و یا   ی بود یا نبود »انگاره  ی باره درتر پرسش  مهم 
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عمق   بازنمایی  کارگردان  ثرانگیز  أتشاید  که  است  بشر  نوع  وجود  در  آز«  و  »حرص 

 خواهد ما تماشاچیان از خودمان بپرسیم. می 

به گلیرز سعی کرده چیز مهم  او  قرار دهد.  ما  منظر  را در  دادن تری  نشان  جای 

کند  نوع خودش می های پشت دیوار و آنچه آدمی با هم ها و جنایت تصاویری از شقاوت

به  »بازی یا  را جای  دیوار  این  بیننده،  احساسات  گرفتن«  اختیار  یا حتی »در  کردن« 

 های فرمانده و همسرش باشد. رفتار، نگاه و واکنش  ما بیشتر بر  کشیده تا تمرکز

های فرمانده  و واکنش  تماشا گذاشتن رفتارکارگردان بر بهکید  أتتماشای این فیلم و  

همسرش،   نگرش  نوع  بهخواهو  را  انسان  ماجرای ناخواه  از  آرنت«  »هانا  گزارش  یاد 

هایی که کمی بعد هانا  اندازد. گزارشمی آیشمن« و توصیفی که از او دارد    ی »محاکمه

بندی کرد. صورتشر« را    سازی()عادی   ابتذال  ی ها، »نظریهآرنت با تحلیل و واکاوی آن

سوزد و چرا  که چه کسی می سقوط آدمی به حد یک ماشین در یک نظام توتالیتر. این

ها دشمن هستند. این زن و ندارد. سیستم تصمیم گرفته که آنمل  أت سوزد، جای  می 

تنها شیطان نیستند بلکه موجودات ناچیزی هستند که حتی  نهمرد همانند آیشمن،  

بری فرمان  ی ط فرمان را اجرا کرده و جایزهکنند. نیازی به فکرکردن ندارند. فق فکر نمی

اعضای خانواده کنند. آدم خود را طلب می  با  انسانی    ی هایی که جز  با هیچ  خودشان 

همدلی ندارند. حتی گاهی از این هم بدتر. چون آیشمن در دادگاه گفت اگر حکم قتل 

 کرد. دادند در اجرایش تعلل نمیمی پدرش را هم به او

شود که  رسد و زن متوجه میدر این فیلم نیز وقتی حکم ارتقا و انتقال فرمانده می

شود. چگونه این لذت و رفاه و حس  برآشفته می   مکان کند، کاملاًنقل باید از آن خانه  

گیرد مقاومت کند و با چنان خشمی مالکیت و تفاخر را بگذارد و برود؟ او تصمیم می 

های »هدویگ« همسر حیرت است. واکنش   ی جنگد که مایهبرای نگه داشتن خانه می 

شخصیت و پایگاه   ی دهندهبرخورد تهدیدآمیزش با خدمتکاران نشان ی فرمانده و نحوه 

اما برکشیده  یطبقاتی اوست. او همانند فرمانده گرچه از طبقات فرودست برخاسته 

خصی ندارند و برای ها پایگاه طبقاتی مشنظام توتالیترست. آنان درواقع همانند لمپن 

خوشبهآنچه   به ازای  آوردهخدمتی  نگراندست  دست  ااند  آنکه  محض  به  زیرا  ند. 

پشتحمایت از  نازی  رژیم  فرومیگر  شود  برداشته  مادرش شان  که  هدویگ  ریزند. 
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ی ذموآمیز و زننده است. آدمی  کاران خودش تحکمکار بوده رفتارش با خدمت خدمت 

خبر بی کار مثل »هدویگ« چگونه ممکن است از منشاء الماس و پالتوپوست  و فریب

در   آنچه  از  که  کرد  ادعا  متفقین  دادگاه  در  بعدها  واقعی  هدویگ   ( شویتس  آباشد؟ 

 اطلاع بوده و با فریب قضات از مجازات گریخت.( گذشته بی می 

دانند چگونه اختیار  خوبی می شناسند و بهها را می های توتالیتر نقاط ضعف آدمرژیم

اند خود پشت کرده  ی هایی که به طبقه افراد را در دست بگیرند. تطمیع و برکشیدن آدم

اند به هرجنایتی دست بزنند.  کند. آنان آمادهفرمان میبه گوشآنان را رام و مطیع و  

اند سبب کرشدن، کورشدن و امحای خود پشت کرده   ی برکشیدن افرادی که به طبقه 

شود. این حقیقتی است که در تئوری »ابتذال  حس همدلی نسبت به دیگری در آنان می 

 شر« هانا آرنت مغفول مانده است.  

پدیده  از  قیمت،  هر  به  زندگی  سطح  رفتن  بالا  و  در  برخورداری  آشنا  های 

توتالیتر است. برکشیدن و فربه کردن آدمحکومت  طبقه فقط به های دون و بی های 

های توتالیتر  آلمان هیتلری نبود. اغلب حکومت   ی ، مختص جامعهشرط اثبات وفاداری 

  خرند. و دقیقاًبا برقراری همین سیستم »امتیازوری« برای خود تامدتی امنیت و بقا می 

 سازند. به همین دلیل خانه برآب می 

 


